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Abstract 

Since the Safavid Dynasty was established the reactions of the Shia clerics were 
divided, some cooperated with the government and became dependent on it, while 
others stayed independent. We may call the two, the Isfahan school of thought and the 
Atabat school of thought respectively. Each school was represented by the Shia ulama 
(scholars) whose scholarly relations, pupils, and followers combined together formed 
the collections and networks which made the background upon which their social 
capital was based. The two schools compared here each were active in their part in 
different periods of time. Thus comparing and contrasting them in this research does not 
mean that they were contemporary. Rather the Atabat school took its turn roughly one 
century after the Isfahan school. What distinguishes the two schools from each other 
refers to their approach and thoughts regarding how they had to interact with the central 
government in power. In available literature, lots of research has been done from 
different viewpoints on the causes and reasons behind the defeat of the Safavis and the 
Qajar governments in the two incidents. However, this research attempts to make an 
original contribution to the field by comparing the two and investigating how the ulama 
in each case managed to employ the social capital for public mobilization against the 
enemy. The main question is how the clerics belonging to the two schools employed 
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their social capital during the crises of the Fall of Isfahan and the Russo-Iranian Wars? 
And why?  

Keywords: Social Capital, The Shia Clergy, Dependence on the State, Independence 
from the State, the Fall of Isfahan, the Russo-Iranian Wars. 
 
Introduction 

This research is concentrated on the clergy’s mobilization power and does not go further 
to assess positive or negative impacts of such mobilizations. It is hypothesized here that 
the Isfahan school failed in using their social capital for its mobilization project, because 
the essence of social capital is based on civil and voluntary social activities independent 
from the state, and given the fact that the Isfahan school was formed with direct help 
and support of the Safavid state and gradually became dependent on it, the Safavid 
ulama couldn’t use their social capital to save the dynasty from collapse. However, a 
century later the ulama of the Atabat school were successful in using their social capital 
and mobilizing people to the fronts by issuing a fatwa for defensive jihad in the case of 
Russo-Iranian Wars exactly because of their independence from the state..  
 
Materials & Methods 

Structuration method suggested by Anthony Giddens which simultaneously gives share 
to both structures and agents is applied as the research method. Given the two situations 
in the Fall of Isfahan and Russo-Iranian Wars, the structures that are considered in this 
research are related to the hierarchy in the government and the clergy, while the agents 
are those ulama who were involved in each case. In this comparative historical study, 
we shall analyze and contrast the two sets of structures and agents to understand how 
they affected each other in each case. 
 
Discussion & Result 

The findings suggest how in each case the structures and agents were important. During 
the Fall of Isfahan, the clerics could not use their social capital and their reaction was 
silence and stayed inactive. 
 
Conclusion 

This outcome was a result of some religious and political structural factors such as the 
supremacy of the Akhbari (Literalist) thought and the inaccessibility of the ulama who 
were located in the royal court, and also their independence in their political decision 
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making hand in hand with some agents’ reactions who based on their political 
affiliations did not issue a fatwa for jihad. However, the clerics of Atabat employed 
their social capital during the Russo-Iranian Wars and issued a fatwa for jihad, thanks to 
both religious and political structures and also agents’ preferences, and their mass 
mobilization became astonishingly successful. The structures that helped the Atabat 
ulama were the Usuli (Principalist) thought which became prevalent in the place of the 
Akhbari one and made the network of the mujtahid and followers more expanded and 
coherent. In addition, their accessibility for the public because of the fact that their 
offices were totally accessible to the people from all walks of the society without any 
constraint. Finally, the fact that Atabat ulama were free from any limitations from the 
state in their political decision making made them successful. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اجتماعي
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  :از وابستگي تا استقلال
هاي سقوط اصفهان  مقايسه و تحليل سرماية اجتماعي علماي شيعه در بحران

  هاي ايران و روسيه و جنگ

  *محمد سميعي
  **الهه فرحي

  چكيده
از زماني كه حكومت صفوي تأسيس شد، علماي شيعه در قبال حكومت كنش يكساني نداشتند 

فكري، يكي در ارتباط نزديك با حكومت و وابسته به آن و ديگـري مسـتقل از   و به دو مكتب 
توانيم در تداومِ حكومـت صـفوي، بـه ترتيـب      شدند. اين دو مكتب را مي حكومت، تقسيم مي

 مكتـب گذاري كنيم. پرسش اصلي پژوهش اين است كه  هاي فكري اصفهان و عتبات نام مكتب
چگونـه  هريـك   صفويه به مكتب غالب تبديل شـد، كه پس از سقوط  عتباتمكتب اصفهان و 

هـاي ايـران و روسـيه بـه كـار       هاي سقوط اصفهان و جنگ بحران سرماية اجتماعي خود را در
رود تا نتايج  گرفتند؟ و چرا؟ اين پژوهش بر قدرت بسيج علما تمركز دارد و از اين جلوتر نمي

يابي گيدنز است كه بـه   ساخت مثبت يا منفي اين بسيج عمومي را بررسي كند. روش پژوهش،
هـاي پـژوهش    هاي اجتمـاعي توجـه دارد. يافتـه    گيري كنش تعامل ساختار و كارگزار در شكل

حاكي از آن است كه در زمان سقوط اصفهان، علما نتوانستند سرماية اجتماعي خود را بـه كـار   
شان سكوت و انفعال بـود. ايـن حالـت، حاصـلِ عوامـل سـاختاري دينـي و         بگيرند و واكنش

شـان بـه    خـاطر وابسـتگي   داشتند و بـه تفوق حكومتي و از سوي ديگر اقدامات علمايي بود كه 
حكومت، نظرشان مخالف صدور فتواي جهاد بـود. امـا علمـاي مكتـب عتبـات، در موقعيـت       

به كار گرفتند كه از يكسو حاصـل اسـتقلال    هاي ايران و روسيه سرماية اجتماعي خود را جنگ
 

 m.samiei@ut.ac.ir، ول)سئمة (نويسند دانشيار مطالعات ايران، دانشگاه تهران، تهران، ايران *
  elahefarahi@ut.ac.ir ،دانشجوي دكتري ايرانشناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران **

  30/04/1403، تاريخ پذيرش: 19/12/1402تاريخ دريافت: 

 



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي  98

 

آنان از ساختار حكومتي و ديني و از سوي ديگر، نتيجة اقدامات فردي برخي از علمايي بود كه 
داشتند و نظرشان صدور فتواي جهاد بود و بـه صـورت چشـمگيري در بسـيج عمـومي       تفوق

 .توفيق يافتند

ل از حكومت، سرماية اجتمـاعي، سـقوط   روحانيت، وابستگي به حكومت، استقلا ها: دواژهيكل
 .اصفهان

  
  مقدمه. 1

زماني كه شاه اسماعيل صفوي، مذهب تشيع را در ايران رسمي كـرد، فرصـت جديـدي بـراي     
روحانيت شيعه به وجود آمد تا بتوانند در پرتو آن، به گسترش مذهب تشيع بپردازند و احكام و 

همة علماي شيعه، در برابر حكومت صفوي كـنش  شعائر مذهب دوازده امامي را اجرا كنند. اما 
يكساني نداشتند. گروهي از علما در ايران در دورة صفوي به منظور تحقق شعائر ديني و ترويج 
مذهب تشيع در ساختار حكومت صفوي قرار گرفتند و همكـاري بـا آن را مطلـوب دانسـتند.     

شـتند. اگرچـه تعـداد علمـاي     گروهي ديگر از علماي شيعه، به همكاري با  حكومت تمايل ندا
گروه دوم در متون تاريخي محدود است و گروه دوم تنها پـس از صـفويان اوج     مطرح و متنفذ

گرفتند، ولي صرف نظر از تعداد علماي  اين دو گروه، در آن زمان دو مكتب فكري متفاوت بر 
گرانِ ايـن   اساس نوع همكاري علما با حكومت به وجود آمد كه بررسي سرماية اجتماعي كنش

توانيم در تـداومِ حكومـت صـفوي،     است. اين دو مكتب را ميهاي فكري حائز اهميت  مكتب
هـا   گذاري كنيم. معرف هركدام از ايـن مكتـب   مكتب فكري اصفهان و مكتب فكري عتبات نام

هـا و   شـان مجموعـه   اي بودند كه با توجه به روابـط علمـي و شـاگردان و پيـروان     عالمان شيعه
ية اجتمـاعي آنـان بـود. در مكتـب فكـري      دادند كه بستر تشكيل سـرما  هايي را شكل مي شبكه

اصفهان، علماي شيعه با حكومت صفوي همكاري كردند و در ساختار ديـواني آن مناصـبي را   
شان به حكومت صفوي وابستگي داشت. در مقابل، در مكتب  دار شدند و سرماية اجتماعي عهده

ت، سـرماية  بـه صـورت مسـتقل و بـا دوري از مركزيـت حكوم ـ       فكري عتبات، علماي شيعه
اجتماعي خود را تداوم بخشيدند. بررسي  سرماية اجتماعي علماي شيعه اصفهان و عتبات، بـه  

عصر بودن سرماية اجتماعي آنان با يكديگر نيست، به اين معنا كه اين دو مكتـب  در   معناي هم
يك مقطع زماني به بحران خارجي واكنش نشان ندادنـد، اگرچـه ايـن دو مكتـب بـه صـورت       

عصر با يكديگر بودند. تنهـا حـدود يـك قـرن پـس از سـقوط اصـفهان،         ود در ابتدا، همنامشه
كنـيم. نـوع    آفريني مكتب عتبات را در تحولات ايران معاصر در دوران قاجار مشاهده مـي  نقش
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ارتباط علماي شيعه با حكومت مركزي ايران، از نظر رويكرد و تفكر، دو مكتب روشي متمايز، 
پردازيم.  وقتي كه دربـارة  سـرماية    دو مكتب مي  كه در ادامه به مقايسة ايناز آنان ساخته است 

كنيم، منظورمان بررسيِ پيروزي يـا شكسـت و    اجتماعي روحانيان، در اين حوادث صحبت مي
هـاي ايـران و    در حادثة سقوط اصفهان و جنگ  تحليل عواقب و معرفي و نقد اشخاصِ مسئول

ت يافتن بحث سرماية اجتماعي در دوران كنوني و كاركردهـاي  با توجه به اهمي روسيه  نيست.
مندان به مباحـث تـاريخ روحانيـت، سـرماية      گوناگوني كه براي آن ذكر شده است، براي علاقه

هاي مختلف، داراي اهميت و نيازمند بررسي است. پرسش اصلي پـژوهش ايـن    اجتماعي گروه
هـاي ايـران و    يت سقوط اصفهان و جنـگ است كه علماي شيعه در اصفهان و عتبات، در موقع

روسيه چگونه سرماية اجتماعي خود را به كار گرفتند؟ و چرا؟ در پاسخ به ايـن پرسـش، ايـن    
شود كه با توجه به ماهيت سرماية اجتماعي كه ماهيتي مستقل و بدون توسل به  فرض مطرح مي

ماية اجتمـاعيِ علمـاي   هاي سر روابط و فرامين رسمي (در اينجا حكومت) است، اگرچه شبكه
هاي حكومت صفوي به وجود آمد، اما به تدريج با توجه به وابستگي  اصفهان در ابتدا با حمايت

ها به اصـفهان، نتوانسـتند سـرماية     به حكومت و ساختارهاي سياسي، علما در برابر حملة افغان
شـان   اجتمـاعي  اجتماعي خود را به كار بگيرند تا اينكه پس از سقوط حكومت صفوي، سرماية

گران مكتب فكـري عتبـات، بـا اينكـه در سـاختار       مضمحل شد. اما حدود يك قرن بعد، كنش
حكومت سهمي از مناصب سياسي نداشتند و از موقعيـت اجتمـاعي پيشـين علمـاي اصـفهان      

هاي ايران و روسيه سرماية اجتماعي  برخوردار نبودند، اما به دليل استقلالشان توانستند در جنگ
ا به كار بگيرند  و با صدور فتواي جهاد نيروهاي مردمي را بسيج كنند. در ادامه، ابتدا بـه  خود ر

هاي پژوهش از اسناد دسـت   پردازيم، سپس بر اساس يافته شناسي مي چارچوب نظري و روش
  پردازيم. اول تاريخي، به مقايسه و بحث دربارة عملكرد علما در اين دو مقطع مي

  
  پژوهش ةپيشين. 2
 محققـان  ذكـر شـده،   حـوادث  در قاجاريـه  و صـفويه  شكسـت  عوامل و علل تحليل مورد در

 بـه  شناسان خارجي، ميان، ايران اين در. اند داده متعددي از منظرهاي مختلف، انجام هاي بررسي
 را در ايـن  علمـا  نقـش  )،1369الگـار (  حامـد  )،1386فـوران (  جان )،1399متي ( رودي مانند
روحانيان اسـت،   مذهبي سياست منظر از بيشتر نقش اين البته بررسي. ندا كرده ها بررسي بحران

  . است گرفته قرار توجه مورد مذهبي، هاي اقليت بر فشار اعمال كه با موضوع
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 رسـول  نظيـر  ايرانـي،  نويسندگان آثار در صفوي، دولت سقوط بحران در علما نقش تحليل
اي و  انديشـه  و مـذهبي  رويكردهـاي  منظـر  از )،1389گـل (  صفت منصور و )1379جعفريان (

هايي نيز در تحليل بحران حكومت صفوي، نگاشته  مقاله .است يافته بازتاب تحليل ساختار ديني
انـد بـا تمركـز بـر آراي      ) در پـژوهش خـود، كوشـيده   1397نژاد و مرندي ( شده است. بوذري

و يكـي از عوامـل   الدين نيريزي، عوامل زوال ساختاري حكومت صفويه را بررسي كننـد   قطب
  اند. هافول اين ساختار را ضعف علما در اين دوره دانست

 االله هـدايت  به ماننـد تحقيـق   ها، پژوهش از هاي ايران و روسيه، برخي در مورد بحرانِ جنگ
 روسيه و ايران هاي جنگ در علما نقش به جهادي، ادبيات تحليل و انعكاس با )،1396بهبودي (
 تشـريح  و داده ارائـه  روسيه و ايران جنگ شكست بر تحليلي ة خود، وي در نوشت. اند پرداخته
 ) نيز1369( الگار حامد. باشد داشته موفقي سرانجام نتوانست جهادي ادبيات چرا كه است  كرده
هـاي ايـران و    گيـري جنـگ   نقش علما را در شكل  دولت در ايران و دين عنوان با خود اثر در

هـا،   سازي  نقش علمـا در ايـن جنـگ    كوشيده كه علاوه بر مستندروسيه بررسي كرده است. او 
هـاي   نيز داشته باشد. ساير پژوهشگران نيز، به تحليل نقش علما در جنگ  ارزيابي انتقادي از آن

هـاي سياسـي و دينـي در     ) ضمن بررسي زمينه1394اند؛  آقازاده ( ايران و روسيه، مبادرت كرده
از منظر ديني كاركرد علما را در برابر اين بحران تحليـل كـرده   هاي ايران و روسيه،   زمان جنگ

هـا، در   است، به اين صورت كه علما به منظورِ دفاع از قلمرو اسلامي در برابر تعرضـات روس 
  هاي ايران و روسيه ورود يابند  و نقش ديني خود را ايفا كنند.  صدد شدند كه به جنگ
وجـود از منظـر سـرماية اجتمـاعي بـه موضـوع       هاي م كدام از پژوهش قابل ذكر است هيچ

اند. همچنين پژوهشي با نگاه تطبيقي ميان نقش علمـا در ايـن دو مقطـع يافـت نشـد.       نپرداخته
بنابراين، رويكردي كه پژوهش ِ حاضر  در مقايسه با آثار موجـود در پـيش گرفتـه، رويكـردي     

بـه صـورت    بحـران  دو ايـن  بـا  مواجهه است كه  با تمركز بر تحليل سرمايه اجتماعي علما در
  تطبيقي شكل گرفته و كوشش شده دستاوردي نوين ارائه شود. 

  
  ارچوب نظريه. چ3

نظريه محوري پژوهش بر مفهوم سرماية اجتماعي اسـتوار اسـت. سـرماية اجتمـاعي در بسـتر      
كي كند تا آنان به منافع مشـتر  گيرد كه همكاري افراد را تسهيل مي هايي از روابط شكل مي شبكه

گران، منابع و امكاناتي را فراهم  ). سرماية اجتماعي براي كنش97: 1384دست پيدا كنند (پاتنام، 
هـاي   كنند، هـدف  هاي روابطي كه حضور پيدا مي بخشد تا در شبكه كند و به آنان توانايي مي مي
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عي، بـا اسـتفاده از سـرماية اجتمـا     .)201: 1392خود را بهتر از گذشـته پيگيـري كننـد (فيلـد،     
توانند به آن برسند  توانند به تنهايي به دست آورند يا با دشواري مي هايي كه نمي گران چيز كنش

 ). 7: 1392آورند (فيلد،  ها و مشاركت با يكديگر به دست مي اي از شبكه از راه اتصال مجموعه
و با توجه به  پردازان سرماية اجتماعي اين مفهوم  به دليل ابعاد مختلفي كه دارد از ديد نظريه

كنند، به طور مشخص به يك تعريف  پردازان ارائه مي ديدگاه و نقطه نظراتي كه هر يك از نظريه
هاي سرماية اجتمـاعي را مهـم    پردازان يكي از مولفه شود و هركدام از نظريه خاص محدود نمي

را تكميـل كننـد   تواننـد يكـديگر    اند، هرچند اين نظريات، مي دانسته و بيشتر بر آن تمركز كرده
پردازان سرماية اجتمـاعي،   ). به عنوان مثال فوكوياما، يكي از نظريه135: 1387(هابز و ديگران ، 

). امـا در ايـن   169: 1384داند (فوكويامـا،   هنجارهاي جمعي را محور ايدة سرماية اجتماعي مي
)، از منظـر شـبكه   296: 1380نظران به مانند پاتنام ( صدا با گروه ديگري از صاحب پژوهش، هم

اي از روابط دينداران شيعي و نيروهاي مردمي با علما) مفهوم سرماية اجتماعي  روابط (مجموعه
بريم. در اكثر نظريات سرماية اجتماعي به مانند نظرية پاتنام، نظرية فوكوياما، نظرية  را به كار مي

: 1380ده اسـت (پاتنـام،   كلمن، بر ماهيت داوطلبانه (بدون تكيه بر قدرت رسمي) آن تاكيد ش ـ
). اين تاكيد مبتني بـر ايـن اسـت كـه سـرماية       51: 1384؛كلمن:  178: 1384؛ فوكوياما،  199

گران بخواهند بـراي اجـراي برخـي از     اجتماعي ماهيتي خودجوش و اختياري دارد و اگر كنش
ايي هاي خود، به قوانين رسمي و ابزارهاي حكومت متوسـل شـوند، آن همكـاري پوي ـ    خواسته

كنـد و هنگـامي كـه     موجود است، دچار تصنع مـي   هاي روابط سرماية اجتماعي را كه در شبكه
كند) بـه   روابط عمودي (روابط از موضعي كه امكان  قدرت و تسلط يافتن را بر افراد فراهم مي

گردد (پورتس،  گيرد، سرماية اجتماعي مضمحل مي مي  سطح) شكل جاي روابط افقي (روابط هم
گـران يـك    ). بنـابر ايـن، هرچقـدر كـنش    222: 1384؛ افه، 178: 1384؛ فوكوياما، 321 : 1384

هاي خود، بيشتر به ابزارهاي رسمي و مبتنـي بـر قـدرت،     جامعه، بخواهند براي تحقق خواسته
شان خواهد داشت. پژوهش حاضـر در   متوسل شوند، نشان از تصنع و ضعف سرماية اجتماعي

شـان كـه در تـوان بسـيج      را دربارة روحانيان و سـرماية اجتمـاعي  پي آن است كه نظرية مزبور 
گيرد در دو مقطع تاريخي و براي دو مكتب اصفهان  عمومي براي مقابله با يك بحران شكل مي

  و عتبات كه يكي وابستگي سياسي و دومي استقلال داشته است، در معرض آزمون قرار دهد.
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  شناسي . روش4
اي و اسنادي اسـت و كوشـش شـده     ژوهش مبتني بر روش كتابخانههاي پ شيوه گردآوري داده

هاي ايـران و روسـيه بيشـتر بـر      است بررسي سرماية اجتماعي علما در سقوط اصفهان و جنگ
يابي گيدنز  اساس  منابع دست اول تاريخي باشد. روش تحليل پژوهش، بر اساس نظريه ساخت

هـاي اجتمـاعي و تـاريخي     كارگزار در تحليلسامان يافته است كه به تعامل دوسويه ساختار و 
هاي اجتماعي نبايد تنها بـر نقـش سـاختارها يـا      توجه دارد. از ديد گيدنز، براي تحليل واقعيت

كارگزاران تكيه كرد، به اين صورت كه عامل اصلي در تحليل، ساختارها يـا ارادة افـراد باشـد.    
دوسويگي و تـأثير متقابـل سـاختارها و     هاي اجتماعي و تاريخي، اين بايست در تحليل بلكه مي

). با توجـه بـه دو موقعيـت اصـفهان و عتبـات،      54: 1395كارگزاران را در نظر داشت (گيدنز، 
اند از سـاختارهاي مـرتبط بـا حكومـت و نهـاد ديـن و        ساختارهاي مورد نظر پژوهش، عبارت
رو به بررسي، تحليـل و  اند كه در تحليل تاريخي پيش  كارگزاران در اين پژوهش، علماي شيعه

  پردازيم. يمقايسة تعامل ساختارها و كارگزاران در دو مقطع تاريخي م
  
  ياسيس يوابستگ و حكومت با يهمكار مخالف و موافق يفكر مكاتب يريگ شكل. 5

تشيع، حكومت و سرپرستي جامعه، متعلق به امام معصوم است، امامي   سياسي تاريخي  در نظريه
هاي مستقر، حكومـت   كه از جانب خداوند تعيين شده است و در صورت غيبت امام، حكومت

ها براي علما و ديگـران   روند و فاقد مشروعيت بوده، همكاري با آن حكومت جور به شمار مي
حال فراگير نبـوده و در مـواقعي كـه     شروعيت در همهشود. البته اين عدم م مشروع قلمداد نمي
هاي جور، حاوي مصالحي براي تشيع بوده است، برخي علماي شيعي بـا   همكاري با حكومت
كردند. چنين موردي به طرز بارزي در دوره صفوي با توجـه بـه رسـمي     حكومت همكاري مي

تأسيس شد و مذهب شدن تشيع توسط صفويان قابل مشاهده است. زماني كه حكومت صفوي 
هـاي   خود را مذهب اماميه قرار داد، روحانيان شيعي با موقعيت جديدي مواجه شدند و بحـث 

). محقـق كركـي و علمـايي ماننـد وي، زمـاني كـه       22: 1369اي را آغاز كردند (الگار،  گسترده
اسـت، از ايـن    مشاهده كردند كه حكومت صفوي، مذهب خود را تشيع اثني عشري قـرار داده 

) چنـان كـه   361: 1390 4فرصت بهره گرفتند و حكومت را همراهـي كردنـد (خوانسـاري، ج   
نگاشـته  » بيـان حكمـت در وجـود پادشـاه    «در بحثي با عنوان  الانوار روضهمحقق سبزواري در 

پيـروي از  «  است. وي ضمن تاكيد بر پيروي از امامت تشيع كه اين مفهوم را با واژگان كليـدي 
تواند از اختلال امور پيشگيري كند و  كند، اظهار داشته است وجود پادشاه مي بيان مي» اصلامام 
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توان شعائر ديني و امر به معروف و نهي از منكر را اجرا كرد و ديـن   در ساية حكومت وي، مي
و دينداران را از هجوم و قتل دشمنان دين، ايمن ساخت و امنيت را در قلمرو دينداران برقـرار  

).  در مقابل اين گروه از علما، گروه ديگري وجـود داشـت كـه بـه     67: 1383د (سبزواري، كر
شـد و   گونه مشروعيتي را براي حاكمان قائـل نمـي   همكاري با حكومت گرايش نداشت و هيچ

حتي برقراري اين موقعيت جديد صفويان نيز نتوانست ديدگاه آن گروه را درباره همكـاري بـا   
هـاي تـاريخي    تلاف نظر دربارة همكاري علما با حكومـت در گـزارش  حكومت تغيير دهد. اخ

شود، هرچند در فهرستي كه دربارة اسامي علماي متنفذ دورة صفوي ارائه شده اسـت،   ديده مي
اند و تعداد كساني كه موافق با همراهـي   رسد كه بيشترشان با حكومت همكاري كرده به نظر مي

). امـا  1391؛ زارعيـان، 19: 1369ي موافق بـود (الگـار،   با حكومت صفوي نبودند كمتر از علما
گران، استنباطي كه علماي مخالف، از احاديـث و روايـات دينـي     صرف نظر از تعداد اين كنش

هـاي جـائر را در زمـان غيبـت امـام       داشتند باعث شد كه آنان هرگونه همكـاري بـا حكومـت   
را نسـبت بـه مكتـب فكـري گـروه       متفـاوتي   عصر(عج) روا ندانند. اين رويكرد، مكتب فكري

نخست، يعني طرفداران محقق كركي به وجود آورد. تضاد و اختلاف نظر دربـاره همكـاري بـا    
داد و علماي شـيعي   حكومت، در مواردي به مانند مسائل خراج و نماز جمعه، خود را نشان مي

دند. يكي از علمـايي كـه   شان را بيان كر هاي هايي را نگاشتند و استدلال در بارة اين موارد رساله
موافق با همراهي با حكومت صفوي نبود، شيخ ابـراهيم قطيفـي اسـت، كـه حتـي هديـة شـاه        

). در ادامـه  161طهماسب را زماني كه در عتبات حضور داشـت، نپـذيرفت (بحرانـي، بـي تـا:      
سرماية اجتماعي علماي پيرو اين دو مكتب فكري را كه اولـي را مكتـب اصـفهان و دومـي را     

كنيم. در انتها خلاصة عوامل مختلـف در جـدول    خوانيم، تحليل و مقايسه مي تب عتبات ميمك
  ذكر شده است. 

  
  و بحثها  يافته. 6

  سرماية اجتماعي روحانيانِ اصفهان 1.6
  اجتماعي   بستر و زمانه فضا، 1.1.6

اجتمـاعي و  هـاي   گـروه   گرفت و توده مردم، در جامعة دورة صفوي، شاه در رأس هرم قرار مي
). محور بودن 510: 1383و وابسته بودند (محقق سبزواري،  متكي نيروهاي درباري، به سلطنت

شـد و تـوده مـردم بـه      تر مـي  سلطنت، با توجه به مشروعيت پادشاهان دورة صفوي، مستحكم
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هـاي   ).  با توجه به ايـن وفـاداري، كـنش   1372، 3حاكمان صفوي وفاداري داشتند (شاردن، ج 
الشعاع ضعف و قوت حكومت مركزي قـرار بگيـرد؛ بـا     توانست، تحت ي اجتماعي ميها گروه

هاي اجتماعي به مانند بازرگانـان،   ضعف نشان دادن حكومت در اواخر دورة صفوي، اين گروه
شدند و زمينة تضعيف آنان نيز فراهم  در  بحران نيروهاي محلي و مخالف با حكومت، واقع مي

آمدند كه  هاي اجتماعي به شمار مي لماي رسمي نيز يكي از اين گروه). ع 1384شد (وثوقي،  مي
) و با توجه به اينكه در ايـن دوره،  77:  1386با ساختار حكومت صفوي متصل بودند (فوران، 

رفت، اين زمينه اجتماعي،  هاي علما براي معرفي و تثبيت مذهب تشيع، به كار مي بيشتر كوشش
هاي مردم و حكومـت را   هاي ميانجي ميان توده ا بتوانند، حلقهبراي علماي رسمي فراهم نشد ت

هـاي اجتمـاعي و وابسـته بـه      عنـوان يكـي از گـروه    به صورت بارزي به دست بگيرند. علما به
مردم، از اين ضـعف مبـرا نشـدند و بـا آشـكار شـدن برخـي          حكومت به مانند بخشي از توده

به آنـان نيـز راه پيـدا      ، اين فتور و سستيها و اختلافات در اواخر دوره حكومت صفوي سستي
اي بود كه در كاهش سرمايه اجتماعي آنان در زمان  هاي اجتماعي كرد و همين امر يكي از زمينه
  سقوط اصفهان تأثيرگذار شد 

بستر ديگري كه در سرمايه اجتماعي علما تاثير گذاشت، زمينة ديني است؛ با وجود اينكه در 
رسمي شده بود، اما اين به اين معنا نبود كـه شـيعيان، يگانـه افـراد     دورة صفوي، مذهب تشيع 

).  برخي از مناطق كه اقليـت  1403، 2السطنه، ج  ساكن در همة قلمروي صفويه، باشند (اعتماد
توانستند در برابـر رسـمي بـودن تشـيع،      ها، در آنجا اسكان داشتند، مي نشين به مانند افغان سني

اي كـه   گيرانه هاي مذهبي سخت ا توجه به اين زمينه، برخي از سياستچالش به وجود آورند. ب
هـاي مـذهبي اعمـال     علما با پشتيباني حكومت صفوي در قبال برخي از اهـل سـنت و اقليـت   

آورد (كروسينسـكي،   كردند، نوعي از واگرايي را در زمينه سرمايه اجتماعي علما به وجود مي مي
ن، همراهي برخي از نيروهاي واگرا در سـقوط اصـفهان بـا    )، كه يكي از پيامدهاي آ30: 1363

  ). 502: 1382مهاجمان بود (حسيني فسايي، 
  

  تشكيل سرماية اجتماعي 2.1.6
در ابتدا با روي كارآمدن حكومت صفوي و گسترش مذهب تشـيع، فرصـتي فـراهم شـد كـه      

اجتماعي علماي ديني هاي سرماية  اي از روابط فرهنگي و علمي به وجود آيد كه شبكه مجموعه
اي  هرا در ايران شكل داد. در اين دوره علماي شيعي با حمايت حكومت صفوي، شبكة گسـترد 

از روابط علمي ميان خود به وجود آوردند و شماري از شهرهاي ايران  به مراكز شـيعي جهـان   



  105)  محمد سميعي و الهه فرحي( ... از وابستگي تا استقلال: مقايسه و تحليل سرماية

 

اي از روابـط علمـي و آموزشـي از زمـان محقـق كركـي بـا         تشيع مبدل شد. گسترش مجموعه
هـاي بعـد بـا     مايت وي از مباحثات علمي و ارتباط بـا شـاگردانش آغـاز گرديـد و در دوره    ح

هاي كساني مانند شيخ بهايي و آقا جمال خوانساري با مركزيت اصفهان، به شكوفايي و  كوشش
). اين شبكة ديني، پشتيباني قدرت را با خود به همـراه  185: 1389گل،  (صفت اوج خود رسيد

روحانياني كه در ساختار ديني متصل به حكومت،  گوناگون ايران گسترده شد،داشت و در نقاط 
كرد و سرنوشـت   حضور داشتند، به قشري مبدل شد كه حقوق خود را از حكومت دريافت مي

). در شهر اصفهان، علمايِ داراي مناصب، متصل 128: 1363آن به حكومت وابسته شد (كمپفر، 
اي از  دند كه هركدام از راه مدارس و شاگردان، مجموعهبه روابط و حمايت حكومت صفوي بو

 عبـاس  شـاه  دورة ). در91- 95:  1389گل،  تروابط علمي و فرهنگي را به وجود آوردند (صف
 مانند به شيعيان مقدس هاي بارگاه به اي ويژه توجه و شد تقويت ايران در مذهبي نمادهاي اول،
 هاي فعاليت براي اصلي مرجع به ايران و  گرفت صورت امامزادگان و السلام عليه رضا امام حرم

روحانيان شيعي در همكاري  در دورة صفويان، .)201: 1346شد (سانسون،  مبدل شيعي علماي
الاسلام و صـدر و در اواخـر دورة صـفوي منصـب      با حكومت توانستند مناصبي به مانند شيخ

كرد،  شان فراهم مي ي كه اين مناصب برايعهده بگيرند و با توجه به حوزة اختيار ملاباشي را به
 گسترش از شكلي كه شيعي جماعت و جمعه مذهب تشيع را اجرا كنند. اقامة نماز  شعائر ديني

پـيش از آن اجـراي ايـن احكـام و      .شـود  در اين مقطع فراگير مي است سرماية اجتماعي شبكة
  ).38: 1346سانسون، (شعائر به صورت رسمي سابقه نداشت 

كرد. به غيـر   هاي به وجود آمده را تقويت مي  صفوي، از نظر مالي نيز اين مجموعهحكومت 
هاي مالياتي و موقوفات بـه   هاي نقدي، امتيازاتي از راه اعطاي زمين و هدايا، معافيت از پرداخت

شد. اگرچه در دوران صفوي، نهاد وقف نهادي تازه تاسيس نبود، اما بـه   علماي ديني واگذار مي
افـزون يافـت. در واقـع،     موضوع وقف در آن دوران به اوج خود رسيد و گسترشِ روز اي گونه

يكي از منابعي كه حيات اجتماعي، سياسي، فرهنگي، آموزشي در ايران عصر صـفوي را رونـق   
).  اين شرايط به قدرت گرفتن و تحقق اهـداف  1344: 1372، 4داد، وقف بود ( شاردن، ج  مي

هـاي سـرماية اجتمـاعي روحانيـان در      جر شد و باعث شد كه شبكهروحانيت من  ديني و علمي
  جامعه ايران شكل بگيرد. 
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  بررسي سرماية اجتماعي (سقوط اصفهان) 3.1.6
توانـد، كـاربرد سـرماية     ها به ايران، موقعيتي است كـه مـي   تجربه سقوط اصفهان و حملة افغان

سقوط اصفهان، مجموعة وسيعي از روابط اجتماعي روحانيان را تبيين كند. روحانيت تا پيش از 
هاي مذهبي به مانند امامـت   را داشت كه شامل مساجد، مدارس مذهبي، اوقاف مذهبي، منصب

اي از سرماية اجتماعي باشد. در  گيري شبكه توانست بستر شكل شد كه مي جماعت و جمعه مي
گـري در برابـر حملـة     نشتوانستند در ك اين شبكه طبعاً مجموعه فعالاني حضور داشتند كه مي

). تحليل سـرماية اجتمـاعي روحانيـان در زمـان     139: 1363ها سهم داشته باشند (كمپفر،  افغان
سقوط اصفهان با تبيين ساختارهاي حكومتي و ديني و تبيين كارگزاران، يعنـي روحانيـان، نـوع    

اصـفهان، از   كنـد. در زمـان سـقوط    برخورد روحانيت را در مواجهه با بحران خارجي تببين مي
هاي دسته اول تاريخي صادر نشده اسـت كـه    علماي شيعه ساكن در اصفهان، متني در گزارش

ها در برابر تحركات مرزي و نيروهاي بيگانه واكنشي داشته باشـند كـه بيـانگر بسـيج مـردم       آن
الدين  سياسي قطب  هاي دست اول، به مانند رساله ها باشد. در رساله اصفهان در برابر حملة افغان

كجاست شجاعت و امانـت و غيـرت در حـالي كـه از     «نيريزي به اين انفعال اشاره شده است: 
اند، ناموس از ميان رفته، مردمان با نشسـتگان نشسـته و قيـام     سرتاسر بلاد، زنان به اسيري رفته

  ).89: 1371(نيريزي، » نكرده اند
  

  ساختارهاي حكومت و كارگزاري علماي اصفهان  4.1.6
  يريگ مدخالت كنشگران متفاوت و عدم استقلال روحانيان در تصمي اول.

ارتباط روحانيت با حكومت، در زمان شاه سلطان حسين، تداوم يافت و مسـتحكم گشـت.   
ترين عالم شيعي، علامه محمدباقر مجلسي، در جلوس شاه سلطان حسين خطبه خواند  شاخص

وي در اين خطبـه بـا تاكيـد بـر امـر بـه       و با دست خود، شمشير پادشاهي را به كمر او بست. 
هاي مذهبي شاه سـلطان حسـين پـرده برداشـت و      معروف و اجراي احكام شرعي، از سياست

اميدوار بود كه حكومت صفوي به حكومت منجي آخرالزمان متصل شود. حضور نزديك علما 
مـت را بـا   در زمان تدفين شاه سليمان و جلوس شاه سلطان حسين، ارتباط تنگاتنگ نهاد حكو

). علمـا در ايـن دوره، در   19: 1373؛ نصـيري،  70: 1388داد (فندرسـكي،   نهاد دين نشـان مـي  
شاه سـلطان حسـين بـه گـزارش مورخـانِ       ساختار حكومت به بيشترين حد نفوذ دست يافتند.

داد (قزويني،  نشيني با علما اختصاص مي اي از اوقات خود را به هم عصر با وي، بخش عمده هم
). در اين دوره، با پيدايش منصب ملاباشي، بسط قدرت علمـا را شـاهد هسـتيم كـه     78: 1367
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عهده داشت و در ميـان مناصـب    تأسيس ملاباشي، رياست همة روحانيان ايران را به منصب تازه
ا بود تر و امر او در مسائل مذهبي، قابل اجر ديواني، با توجه به جايگاهش، به شاه صفوي نزديك

هاي مذهبي شاه سـلطان حسـين بـا تمايـل روحانيـان تنظـيم        ). سياست1: 1378(ميرزا سميعا، 
گشت، مانند ممنوعيت شرب خمـر كـه نمـود بـارزش در اصـفهان اجـرا شـد. امـا گـاهي           مي

آمد به خاطر دخالت برخي از رقبا به مانند نزديكان شاه سلطان حسين در اين امور ايـن   مي پيش
). روحانيان، 24: 1363؛ كروسينسكي، 35: 1373يافت (نصيري،  بي دوامي نميهاي مذه سياست

دهـي   هـاي مـذهبي حكومـت را جهـت     ترين نيرويي بودند كه برخـي از سياسـت   اگرچه متنفذ
كردند، اما تنها نيروي تاثيرگذار نبودند. در ساختار ديواني حكومت، مناصب ديگري نيز معين  مي

دادند (ميـرزا   مناصب، نيروي رقيب را در برابر روحانيان تشكيل مي داران اين شده بود، كه عهده
شدند كه در برخي از  ). افرادي به مانند خواجگان درباري، نيرويي محسوب مي5: 1378سميعا، 

). با توجه 115: 1375؛ مستوفي، 176: 1346شان تاثيرگذار بود (سانسون،  هاي گري مواقع، كنش
گرفت، هر كدام از اين رقيبـان   ر ديواني در كنار اين نيروها قرار ميبه اينكه روحانيت در ساختا

توانستند، نفوذي در دربار سلطنت پيدا كنند. در اثر اين نفوذها، نظر روحانيـت،   به نوبة خود مي
شد و سرماية اجتمـاعي مسـتقل آن را دچـار     مورد مناقشه و بررسي نيروهاي ديگر نيز واقع مي

توانسـت گـاهي    ). روحانيت در زمينة مذهبي، اگرچه مـي 115: 1375كرد (مستوفي،  چالش مي
هاي  توانست با دخالت نيروهاي دربار لغو شود. در زمينه منشأ اثر باشد، اما همان تصميم نيز مي

گرفت كه روحانيان فقـط سـهمي در    سياسي نيز همواره رقابتي ميان نيروهاي مختلف شكل مي
اشتند. در ماجراي حمله بـه اصـفهان، نيروهـاي سياسـي     گيري تصميم سياسي در دربار د شكل

: 1332كرند (حزين،  ها و تحركات مرزي را به يك نحو برآورد نمي هاي هجوم افغان خطر نشانه
الدولة شاه سلطان حسـين، در   ). به عنوان نمونه، فتحعلي خان، اعتماد115: 1375؛  مستوفي، 52

توانست در نبرد  كرد مي تري كه اتخاذ مي مدبرانه  اسيهاي سي اين برهة زماني، با توجه به تصميم
ها و آرام كردن تحركات مرزي به سود حكومت عمل كند، اما نيروهاي دربار با توجه به  با افغان

هايي كه در اصفهان داشتند، اين شخصيت را در نظر شـاه   طلبي هاي شخصي و راحت مصلحت
وي را سلب كردند و با اينكه ديدگاه فتحعلـي  گري  سلطان حسين از اعتبار ساقط و توان كنش

خان، حضور و فعاليت شخص سلطان حسين و امراي نزديك وي، در خراسـان (كـه در زمـان    
هـا در دربـار باعـث شـد كـه نهـاد        شد) بود، مخالفت هايي از افغانستان مي صفوي شامل بخش

ود كه تحركات مرزي هايي ب حكومت و علماي وابسته به حكومت به خراسان كه يكي از كانون
ها در شرق ايـران، روز بـه روز شـدت     داد توجه لازم را نكند و تحركات افغان در آن روي مي
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). بـا توجـه بـه گـزارش     125: 1375؛ مستوفي، 31: 1362؛ مرعشي، 17: 1364بگيرد ( مروي، 
شـاه  توان دريافت، كه نهـاد حكومـت در زمـان     اند، مي عصر در اين دوره بوده شاهداني كه هم

كرد  يسلطان حسين، در برابر تحركات مرزي به مانند تحركات در خراسان و بحرين اغماض م
هاي خطر را در بيرون از  اي متنفذ در خارج از ساختار خود نداشت تا بتواند نشانه و انذاردهنده

؛ 161: 1383ساختار حكومـت بررسـي كنـد و اقـدامات لازم را انجـام دهـد (طهرانـي(وارد)،        
هـا، زمـاني اتفـاق     ترين اقدام نظامي نهاد حكومت در برابر افغان ). مهم22: 1363سكي، كروسين

افتاد، كه محمود افغان به نزديكي شهر اصفهان رسيده بود، اما اين اقدام نيـز شكسـت خـورد و    
يكي از دلايل شكست آن به دليل تفرقه و اختلافي  بود كه ميان نيروهاي نظامي وجود داشـت  

آبـاد   آباد و استقرار محمود افغان در فرح ). اما از اين زمان (شكست گلون129: 1375(مستوفي، 
اي از  و قابـل ملاحظـه    ها، حركت و آمادگيِ عمده اصفهان به دست افغان   اصفهان)، تا محاصره

ها،   سوي حكومت صورت نگرفت به گفته حزين، پيش از محاصرة اصفهان و مسدود كردن راه
). با وجود اينكه 53: 1332يگري در بيرون از اصفهان صورت بگيرد (حزين، شد رويارويي د يم

كردنـد امـا ايـن اتفـاق روي      برخي از  مردم، آمادگي خود را براي جهاد، به دربار شاه اعلام مي
نداد. واكنشي هم از علما در مورد بسيج نيروها صورت نگرفت كه بر اساس به كارگيري شبكة 

). بـا توجـه بـه اينكـه سـاختار سياسـي       48: 1363شـد (كروسينسـكي،   شان با سرماية اجتماعي
هاي مقتدرانه ضعيف شده  گيري سياسي و اتخاذ واكنش حكومت شاه سلطان حسين، در تصميم

توانست بستري براي ضـعف كـنش روحانيـان نيـز باشـد كـه خـود جزئـي از          بود، اين امر مي
ان به رهبري ملامحمدحسين ملاباشي در هرحال، روحاني ). به97: 1368حكومت بودند (افندي، 

  اين زمينه ضعف نشان دادند. 
  دوم. صعوبت دسترسي به علماي اصفهان

نزديكي علما با حكومت، آنان را در كنار نيروهاي ديگر به مانند خواجگان درباري قرار داد 
(فيـدالگو،   اثر كنند توانستند تصميمات شاه سلطان حسين را بي خاطر نفوذي كه داشتند مي كه به
در دربار سـلطنت (انـدروني   » الخاقان مقرب«شان به عنوان  ). آنان با توجه  به جايگاه53: 1396

هايي كه به دربار سلطنت  آمدند. برخي از نامه دربار) نفوذ داشتند و محرم اسرار شاه به شمار مي
سپس بـه اطـلاع   شد و  بايست در ابتدا توسط خواجگان درباري مشاهده مي شد مي فرستاده مي

هايي مانند خواجگان، به گزارش سفير پرتغال، در  ). گروه19: 1378رسيد (ميرزا سميعا،  شاه مي
هاي مردم به دربار مانع بودند  جويي ها و تظلم دوره شاه سلطان حسين، در برابر رسيدن خواسته

ها حتي در زمان بحران  ). آن62: 1396گذاشتند، دربار از اين مطالبات آگاه شود (فيدالگو،  و نمي
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اصفهان نيز مانع ارتباط مردم و دربار سلطنت بودند و مردم نتوانستند مشكلات را بـه صـورت   
). با وجود ايـن، زمـاني كـه    62: 1332روشن به گوش دستگاه سلطنت برسانند (كروسينسكي، 

، بـه صـورت   خواستة مردم از زبان كساني به مانند بهاءالدين استيري، به عنوان يك عالم دينـي 
شد، علما به آن توجه نكردند و روحانياني كه در دربار شاه  واسطه در دربار بيان مي مستقيم و بي

در   هاي ديگر نيز كه مـرتبط بـا تحركـات مـرزي     سلطان حسين مقيم بودند حتي در برابر نشانه
ين ). ايـن مسـئله در عبـارات بهاءالـد    25: 1362خراسان بود، سكوت كردند (مرعشي صفوي، 

جويي وي از درگاه شاه سلطان حسين بيان شـده اسـت. او در برابـر سـكوت      استيري در تظلم
روحانيان همراه با شاه سلطان حسين شكوه ابراز كرده و از دربار و علما انتظار داشت كـه آنـان    
با توجه به آيات و احاديثي كه بيـانگر اهميـت جهـاد اسـت، فتـواي جهـاد بدهنـد و در برابـر         

داد، واكنش نشـان دهنـد. امـا علمـا و نيروهـاي دربـار،        هايي كه در خراسان روي مي يغارتگر
  نگاران در اين باره نوشته است: خواستة او را محقق نكردند. مرعشي صفوي، يكي از تاريخ

علما نيز مهر  سكوت بر لب گذاشته مطلق در مجلس پادشاه و امرا سـخناني كـه موجـب    
رگز بر زبان نياوردند. اين معني چگونـه بـر دينـداري و ايمـان     تنبيه و آگاهي ايشان باشد ه

جمع شود. از اين سخنان حق اكثريت علما مكدر شده آن عزيـز [=بهاءالـدين اسـتيري] را    
  ).25: 1362متهم به تصوف و الحاد نموده حكم به اخراج او كردند (مرعشي صفوي، 

ها، فتواي جهاد را براي  ي، افغاندر حالي كه در طرف مقابل، با توجه به گزارش كروسينسك
 را فتـاوي  افاغنـه  چـون «مبارزه با شيعيان ايران از سمت علماي خـود بـه دسـت آورده بودنـد     

: 1363(كروسينسـكي،   »نهادنـد  قتال و جهاد به دل داده، دست غيرت را ايشان كردند، مشاهده
35.(  

  صفوي  سوم. وابستگي مالي به حكومت
شد با وجود كاركردهاي گوناگوني كه  راواني كه از روحانيان ميهاي مالي ف اوقاف و حمايت

سـاز برخـي از انتقادهـا     كـرد و زمينـه   براي علما داشت، آنان را به حكومت صفوي وابسته مـي 
توانست آنان را به سـمت برخـي از مصـارف و     هاي مالي حكومت از علما، مي شد. حمايت مي
كننده، كه حكومت  ). با توجه به حمايت1334: 1372، 4هاي شخصي سوق دهد (شاردن، ج نفع

شد و نسـبت بـه مـردم و سـاير      صفوي بود، توجه عمده علما به طرف حكومت سوق داده مي
الدين نيريزي، از عالمـاني اسـت كـه بخشـي از      هاي اجتماعي توجه كمتري داشتند. قطب گروه

يـل سـقوط اصـفهان    اي كه نگاشته بـه تحل  عمرش در دوره متاخر صفوي سپري شد، در رساله
هايي كه وي در سقوط اصفهان ذكر كرده است، صـبغة دينـي    پرداخته است. اگرچه عمدة دليل
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دارد و مبتني بر آيات قرآن و احاديث معصومان است، اما در تحليلي كه در رخداد اصفهان ارائه 
در برابـر   هـاي انفعـال آنـان    هاي علما را يكي از سـبب  ها و ماديگرايي كند، برخي دنياجويي مي

كند و سكوت علماي اصفهان را در برابر اين وضع مورد  ها ذكر مي بار هجوم افغان حوادث رنج
دهد و يكي از دلايل خمودي علما را نزديكي به دستگاه سلطنت دانسته كـه بسـتر    نقد قرار مي

  ).74: 1371(نيريزي،  آورد گرايي را فراهم مي دنياجويي و مادي
  

  ي و كارگزاري علماساختارهاي دين 5.1.6
  اول. فقدانِ شبكة مجتهد و مقلد در انديشه اخباري

رسند، برخي از  كند و تعدادي از علما در اين آشوب به قتل مي زماني كه اصفهان سقوط مي
اند از اين حادثه بگريزنـد. يكـي از ايـن علمـا، شـيخ عبـداالله سـماهيجي،         علماي ديگر توانسته

گـري در ميـان    نديشة اخباري داشته است. گـرايش بـه اخبـاري   الاسلام اصفهان است كه ا شيخ
خاطر نفـوذ گسـتردة ايـن انديشـه در دوره متـأخر دوره       متصديان روحانيِ حكومت صفوي، به

 ـ ). محمـدامين اسـترآبادي كـه    98تـا:   يصفوي بود و از چند نظر حائز بررسي است (بحراني، ب
ام گرفت، هرگونه اجتهـاد در حـديث و   گري در دوره صفوي با رويكرد وي قو انديشه اخباري

در اين انديشـه، چـون همـة      ).27: 1383دانست (استرآبادي،  يتقليد از عالم شيعي را جايز نم
ديگـري جـز از طريـق     امامان معصوم بيان شده است و علما مقام  مسائل مهم در روايات ديني

واقــع، همــة دينــداران )، در 136: 1395روايــت احاديــث و تحصــيل آن ندارنــد (اســترآبادي، 
كنندة احكام از معصومان هستند و نيازي به اجتهاد و مجتهدان نيست (فـيض كاشـاني،    دريافت

مقلـد و فروكاسـتن مرتبـة     - ). انقطاع علمـا از اجتهـاد و نكـوهش رابطـة مرجعيـت     109تا:  بي
مقلـدان كـه   گري صرف، در مقايسه با انديشة اصولي، آنان را از شـبكة   شان به روايت اي انديشه

كرد و در نتيجه، آنان در برابـر حـوادثي بـه ماننـد      آمدند محروم مي دينداران شيعي به شمار مي
اي كه دارا بودند، شـبكة ارتبـاطي    ها با وجود مساجد، مدارس علمي، روابط علمي تهاجم افغان

وا بـه كـار   ذكر شده را به صورت بالفعل در اختيار نداشتند تا آن را با سلاح مؤثري بـه نـام فت ـ  
بگيرند. با توجه به اين رويكرد، عالم شيعي شخصيت و نفـوذ مسـتقلي نداشـت و صـرفاً تـابع      

شد. بـا وجـود ايـن، كـنش كـارگزاران، مولـود محـض در بسـتر          ساختار ديواني حكومت مي
توانستند واكنشي ديگـر اتخـاذ كننـد. در قـزوين، عـالمي بـه نـام         گري نبود و علما مي اخباري

گري، در شـهر قـزوين در برابـر حملـة      ويني با وجود گرايش به مسلك اخباريمحمدرضي قز
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ها و دفاع از شهر برانگيخت و به همراه شـماري از مـردم، در    ها، مردم را به جهاد با افغان افغان
  ).108: 1365ها به قتل رسيد (قزويني،  مبارزه با افغان

  دوم. سلسله مراتب علما (وابسته به حكومت) 
ر دورة صفوي، سلسله مراتبي كه ميان علما وجود داشت، با ساختار حكومت متصل در اواخ

طـور مثـال    كـرد. بـه   بود، به اين صورت كه اين سلسله مراتب را حكومت صـفوي تعيـين مـي   
عهده داشت، مقـامي بـود كـه شـاه      ملاباشي در دورة شاه سلطان حسين، كه رياست علما را به

وجه به مرتبة قدرتي كه در اين منصب وجود داشت، هرگونه سلطان حسين به وجود آورد. با ت
توانست به ساير علمـا نيـز تسـري     كرد، مي قوت و ضعفي كه ملاباشي در رويكردش اتخاذ مي

). از سوي ديگر، با 1: 1378يابد و سرمايه اجتماعي روحانيان را دچار چالش كند (ميرزا سميعا، 
گروهي علمـا نيـز كـاهش     ه، سرمايه اجتماعي درونتوجه به تفوق رويكرد اخباري در اين دور
گروهي پرداختند و اتحاد بايسته را از دست  هاي درون يافت. به اين صورت كه آنان به مشاجره

توانسـت بـا محوريـت     ). بنابراين، شبكة روحانيت كـه مـي  208: 1378، 5داده بودند (صفا، ج 
قوط اصفهان داشته باشد، جاي خـود را  اي نسبت به بحران س مجتهدي متنفذ، رويكرد مستقلانه

شد و بـا تهـاجم اصـفهان، ايـن سلسـله       به سلسله مراتبي داد كه با حكومت صفوي معنادار مي
  ).236: 1389، گل تمراتب نيز با چالش مواجه شد (صف
   ها نسوم. داخلي بودن بحران، افغا

افغان، به اصفهان حملـه   هايي كه با رهبري محمود مورخان ايراني اتفاق نظر دارند كه افغان
انـد و ايـن تحليـل وجـود دارد كـه  برخـي از        كردند، بخشي از تابعين قلمروي صـفوي بـوده  

هاي نادرست حكومت صفوي، به ماننـد فقـدان تسـاهل نسـبت بـه مـذهب تسـنن و         سياست
هاي آنان بر هجـوم آنـان بـر حكومـت صـفوي مـوثر شـد         اعتنايي  نسبت به برخي خواسته بي

توان تـداوم تفرقـه و    ها را مي ). اين انشعاب و شورشِ افغان1403: 1367، 2السلطنه، ج  (اعتماد
). با توجه 103: 1383پارگي  و اختلافات دروني در حكومت صفوي تلقي كرد (لاكهارت،  چند

آمد و بروز دشمني آن  هاي داخلي به شمار مي به اينكه دشمن در تهاجم به اصفهان، جزو گروه
ها و مشاجرات دروني بود، اين بستر، ائتلاف علمـاي اصـفهان را بـا     نددستگيحاصل همين چ

  كرد.  كارگيري سرمايه اجتماعي دشوار مي بهساير نيروها،  به منظور 
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  چهارم. ديني بودنِ مناصب ديواني
تاسيس نبود، امـا زمـاني كـه روحانيـان      الاسلام، صدر و قضاوت، تازه مناصبي به مانند شيخ

يي در قالـب   ها ها را به صورت وظيفه ناصب را به عهده گرفتند توانستند اين منصبشيعي اين م
بندي كنند تا بتوانند در ذيل اختيارات آن، شعائر  و احكـام مـذهب تشـيع را     دين شيعه صورت

). امـا ايـن مناصـب دينـي در ذيـل حكومـت صـفوي قـرار         1: 1378اجرا كنند (ميرزا سميعا، 
  بخشيد.  يكمي به صورت مستقل به آنان مگرفت و قدرت اجرايي  مي

علمـا،    هاي ساختاري شـرح داده شـده و انديشـه و كاركردهـاي شخصـي      با توجه به زمينه
موضعي كه به عنوان كارگزار از طرف آنان اتخاذ شد، تسليم و تقديرپذيري و سكوت در برابـر  

شـان را نشـان    سرماية اجتماعياي كه اتخاذ اين موضع، انفعال شبكه  گونه ها بود، به هجوم افغان
رفت. به صورتي كه بعد از  ها، اين سرمايه از بين مي هاي افغان داد و با هجوم و قتل و غارت مي

ترين  ها به وجود آورند در پايين سقوط اصفهان، شيعيان و علماي شيعه در پي تغييراتي كه افغان
) و بسياري از 70: 1332سينسكي، شان مضمحل شد (كرو يمرتبه قرار گرفتند و سرماية اجتماع

علما در اين واقعه به قتل رسيدند و  ساير علما مجبور شدند به عتبات مهاجرت كنند (حـزين،  
1332 :34.(  

  
  سرماية اجتماعي علماي عتبات 2.6

  اجتماعي بستر و زمانه فضا، 1.2.6
مذهب رسمي را با وجود اينكه پس از سقوط حكومت صفوي، نادرشاه افشار در صدد بود كه 

تغيير دهد و تشيع را در كنار مذاهب چهارگانه مطرح سازد، نسبت به اين امر توفيق نيافت و با 
توجه به تكامل يافتن فقه شيعي و ترويج مكتب اصولي، در اوايل دورة قاجار مذهب تشـيع بـه   

شـاه قاجـار بـراي جلـب      عنوان مذهب رسمي تثبيت شده بود. آغامحمدخان و سپس فتحعلـي 
حمايت علما يا برپاية اعتقادات شخصي خويش بر تثبيت تشيع تأكيد داشتند. اين عوامل، براي 
علماي عتبات و علماي ايران، زمينة نفوذ در مردم را به صورت آشكاري مهيا سـاخت (الگـار،   

 حكومـت  ميان ميانجي هاي حلقه صفوي، حكومت با مقايسه در دوره اين در ). علما88: 1369
 بازاريـان  ماننـد  بـه  اجتمـاعي  هـاي  گروه ساير را با خود تعاملات گرفتند و دست به را مردم و

 نيـز  صفوي حكومت به نسبت قاجار شاهان تر كمرنگ مشروعيت). 163 فوران،(كردند  تقويت
  ).222 همان،(كرد  فراهم مجتهدان آفريني نقش براي را زمينه
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  تشكيل سرماية اجتماعي 2.2.6
اي كه ارتباطي با حكومت صفوي نداشت، بيشتر در حـوزه   مكتب فكريطور كه گذشت،  همان

كردند. عتبات  جغرافيايي عتبات واقع بود و شامل علمايي بود كه مستقل از حكومت زندگي مي
و عمدتاً شهرهاي نجف و كربلا بـا وجـود مرقـدهاي امامـان معصـوم، تـا پـيش از مهـاجرت         

،  2علمي مذهب تشـيع بـود (آقـابزرگ تهرانـي، ج     روحانيان شيعي به ايران يكي از مراكز مهم
). شيخ ابراهيم قطيفي كه در ابتداي دوره صفوي، از او به عنـوان يكـي از مخالفـان    162: 1388

اند، در عتبات فعاليت علمي داشت. شيخ حـر عـاملي، قطيفـي را در     نام برده  همكاري با دولت
و از  1نامي شاگردش بودند ه) كه عالمان ب8: 1362داند (حرعاملي،  زمينة فقه و حديث متبحر مي

).  مقدس اردبيلي نيز از علمايي بود كه با حكومت 165تا:  او اجازه دريافت كردند (بحراني، بي
برند. ايـن   كرد و از او به عنوان يكي از مروجان تشيع در اين دوره نام مي صفوي همكاري نمي

برخي از شاگرداني كه  در نزد او تحصيل پرداخت و  عالم شيعي در نجف به پژوهش علمي مي
كردن، مكتبِ  وي را تداوم بخشيدند، مكتبي كه نسبت به ساختار حكومـت صـفوي، اسـتقلال    

).  اين علما محيط فرهنگي آرامـي را بـراي تحصـيل دينـي فـراهم      128: 1389داشت (افندي، 
صفويان عتبات را بـه  كردند كه اين محيط، بستري شد كه علماي ايران توانستند پس از سقوط 

هايي كه پـس از صـفويان    عنوان مقصد مهاجرت خود انتخاب كنند. در واقع، با توجه به ناامني
روي داد و شرايط دشواري كه پيش آمد، تعدادي از مردم و علماي ايرانـي بـه عتبـات و هنـد     

). محمدعلي حـزين، دانشـمند و شـاعر و عـالم     148: 1362مهاجرت كردند (مرعشي صفوي، 
شيعي كه يكي از شاهدان سقوط اصفهان بود، درباره امنيت عتبات و محـيط مسـاعد آن بـراي    

  هاي علمي نوشته است پژوهش
پس روانه دارالسلام بغداد شدم و به كربلاي معلي و از آنجا به نجف اشرف توطن اختيـار  

اوقـات  كردم و قريب به سه سال در آن آستان مقدس كامروا بـودم و بـه آرام و بـه ضـبط     
گذشت. هميشه تمناي نوشتن مصحفي به خط خود داشتم. در آن ايام توفيق يافته نوشتم  مي

پـرداختم و گـاهي بـه     يو در آن روضه عليّه گذاشتم و به تحقيق مطالب و تحرير رسائل م
  شدم. مطالعه مشغول مي

ي در آن اي غني و سرشار در نجف ياد كرده است كه متـون گونـاگون دين ـ    وي از كتابخانه
).  علماي 75: 1332توانستند به آن رجوع كنند (حزين،  شد و محصلان علوم ديني مي يافت مي

هاي مردمي توانسـتند بـه    مكتب عتبات، با دورنگه داشتن خود از قدرت و وابستگي به حمايت
خـاطر وابسـتگي بـه     صورت ناخواسته موقعيتي را خلق كنند كه ملجأي براي علمايي شد كه به
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شان در معرض خطر قرار گرفته بود. آنان در عتبـات فرصـت    ت صفوي، جايگاه و جانحكوم
). علمـاي  124هاي علمي و تربيت شاگردان بپردازند (تنكابني، بي تـا:   يافتند كه به تأليف كتاب

هاي مذهبي حاكمان بعد از صفويان،  تمهاجر به عتبات، كه با دگرگوني حوادث  و تغيير سياس
شان از  ت پيشين خود را از دست داده بودند، در عتبات توانستند با وجود افتراقدارايي و موقعي

اي از روابط علمي و فرهنگي  ميان خود پديد  هايي به مانند افشاريه و زنديه،  مجموعه حكومت
آموختگان، بعدها به ايران مهاجرت كننـد و در   را پرورش دهند تا اين دانش 2آورند و شاگرداني

).  علمـاي عتبـات در زمـان    63: 1369به عنوان علماي متنفذ مطرح شوند ( الگار،  دورة قاجار
شان با حكومت ايران و واليـان عثمـانيِ عتبـات حسـنه بـود       كه روابط شاه، با وجود اين فتحعلي

)، در ذيل ساختار حكومت ايران يا عثماني قرار نداشتند و هيچ منصـب  97: 1390(خوانساري، 
گـر را ميـان ايـن دو     توانسـتند نقـش ميـانجي    اشتند. در اين زمان آنـان مـي  عهده ند حكومتي به

شـان نسـبت بـه سـاختار      اي كه به دليل استقلال حكومت و مردم به عهده بگيرند، نقش واسطه
شد و به آنان قوة مرجعيـت اجتمـاعي    ها بارزتر مي ها، ميان نهاد سلطنت و ساير گروه حكومت

اي كـه آنـان در برخـي از     گونه ). به670: 1382؛ حسيني فسايي، 101خشيد (تنكابني،بي تا: ب يم
  ). 101: تا ايستادند (تنكابني، بي مواقع در برابر ستم حكومت  قاجار بر مردم مي

  
  بررسي سرماية اجتماعي علماي عتبات 3.2.6

ها بـه ايـران، مـوقعيتي اسـت كـه       رساندن روس هاي ايران و روسيه و خطر آسيب تجربه جنگ
 دو در هيروس و رانيا يها جنگتواند، كاربرد سرماية اجتماعي روحانيان عتبات را تبيين كند.  مي

 اول ةدور در .كردنـد  صـادر  جهـاد  يفتـوا  عتبـات  يعلما مرحله دو هر در و داد يرو مرحله
و  يگـردآور  هيجهاد ةرسال در را علما يواافت يفراهان مقام قائم ،قمري) 1228- 1218( ها جنگ

 علمـا  يواافت يِپ در يمردم يروهاين جيبس). 294: 1380 ،يرازيش يخاور( كرد منتشر در تبريز
به اينكـه   توجه با  قمري) 1243- 1241( دوم دوره يها جنگ اما در .افتاد اتفاق دوره دو هر در

). 616بـود (همـان:    بـارزتر  يمردم جيبس نيا ،علماي عتبات براي جنگ در ايران حضور يافتند
هاي دوم ايران و روسيه را اصـرار   كه برخي مورخان دورة قاجار، يكي از دلايل جنگاي  گونه به

الملـك،   انـد (لسـان   ها به عنوان نيروي خـارجي دانسـته   و تمايل علماي شيعه  به جهاد با روس
) در واقع، اين علما بودند كه به اتفـاق هـم در   670: 1382؛  حسيني فسايي، 359: 1353سپهر، 

) برخي منـابع نيـز شـاه را    359: 1353الملك ،سپهر،  ها فتواي جهاد دادند (لسان مبارزه با روس
 خـاوري (دانند و بر درخواست شاه از علما براي صدور فتواي جهـاد تأكيـد دارنـد     پيشقدم مي
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هاي ايران و روسـيه از   تحليل سرماية اجتماعي روحانيان در زمينة جنگ ).295: 1380 شيرازي،
توان با تبيينِ ساختاري و نقش كارگزاران، مواجهه بـا بحـران    است كه ميچند نظر قابل بررسي 
  تر درك كرد. خارجي را بهتر و عميق

  
  ساختار حكومت و كارگزاري علماي عتبات 4.2.6

  اول. ضعف حكومت دوره قاجار و نياز به مشروعيت 
اي شـيعه  اي كه داشت و بـا تغييـر رويكـرد علم ـ    حكومت قاجار با توجه به خاستگاه قبيله

خاصه در عتبات كه از مناصب حكومتي فاصـله گرفتنـد، در مقايسـه بـا حكومـت صـفوي از       
). حكومت صفوي، در ميـان  388: 1399،  1مشروعيت زيادي برخوردار نبود (ميرزاي قمي، ج

عموم، حتي بعد از سقوط اصفهان نيز، مشروعيت خود را حفظ كـرده بـود و مـدعيان قـدرت،     
ضـعف   ).201: 1354شـدند (نيبـور،    يبازمانـدگان آن متمسـك م ـ   براي كسب مشـروعيت بـه  

هاي ساختاري، حكومت  هاي ايران و روسيه نيز نمود يافت. به غير از ضعف قاجاريان در جنگ
السـلطنة وي، عبـاس ميـرزا     شاه و نايـب  هاي نظامي نيز ضعف داشت و فتحعلي قاجار در زمينه

ببخشـند تـا از آن طريـق پشـتيباني بيشـتري بـراي        شان صبغة مذهبي هاي     خواستند به جنگ مي
  ).295: 1380شان حاصل شود (خاوري شيرازي،  هاي جنگ

  گيري مستقلانه علما  دوم. تصميم
كنـيم   شاه در مواجهـه بـا جنـگ توجـه مـي      هاي مختلف دربارِ فتحعلي زماني كه به واكنش

(به مانند وزير خارجه) حضور  اي شاه، نيروهاي درباري بينيم كه در ساختار حكومت فتحعلي مي
موافق نبودند و نظرشان با علمـاي تفـاوت داشـت (خـاوري      دوم دوره يها جنگ باداشتند كه 
). اما روحانيت عتبات در اين زمان، در مجموعة حكومت قرار نداشـتند و  617: 1380شيرازي، 

روي بيگانـه را  توانسـتند تهديـد ني ـ   به عنوان نيرويي مستقل در بيرون از ساختار حكومـت مـي  
مشاهده كند و به آن واكنش نشان دهند. بنابراين، بر عكـس آنچـه در دوران صـفويان ديـديم،     

توانست بر رأي آنان تـاثير بگـذارد. آنـان از اسـتقلال كامـل       نظرات مخالف نيروهاي دربار نمي
أسـاً  اي كه در پاسخ به سفير روسيه مبني بر درخواست تـرك جنـگ، ر   گونه برخوردار بودند به
  ).359: 1353سپهر، الملك  لسانپاسخ منفي دادند (
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  سوم. سهولت دسترسي
هاي شكواييه به صورت مسـتقيم بـه دسـت     اگر علما در ساختار حكومت قرار داشتند، نامه

رسيد چنان كه در اصفهان در زمان شاه سـلطان حسـين، مشـاهده كـرديم زمـاني كـه        آنان نمي
رسيد و  بايست به دست خواجگان درباري مي ها ابتدا مي نامه شد اين هاي شكايت نوشته مي نامه

: 1378شـدند (ميـرزا سـميعا،     با واسطه و تأييد ضمني آنان،  اعضاي ديگر دربار از آن مطلع مي
شاه مردم نواحي تصرف شده به دربار پادشاه نامه نوشـتند، امـا شـايد بـه      ). در زمان فتحعلي19

كنيم كـه علمـاي    شد. ولي مشاهده مي شان رسيدگي نمي هاي مهدليل همين موانع ذكر شده، به نا
). 670: 1382عنوان نيرويي مستقل، مرجع شكايات مردمي شـدند (حسـيني فسـايي،     عتبات، به

اگـر شـما   «كه عالمي به مانند سيد محمد اصفهاني، نسبت به اين امر، واكنش نشان داد كه  چنان
(آزاد » كنيد) به ما بفرماييد كه متوجـه شـويم   وجه نميشويد (به نامه ها ت متوجه دفع ايشان نمي

شد، به ايران  هايي كه از گنجه و قراباغ به وي نوشته مي ). وي متأثر از نامه388: 1387كشميري، 
،  3السـلطنه، ج  گر، حكومت را به امر جهاد ترغيـب كنـد (اعتمـاد    آمد تا بتواند به عنوان ميانجي

داد، همزمان حاصل بستر  نان را به عنوان مرجع مردمي، قرار مي). اين استقلال كه آ1568: 1367
خواستند در ذيل ساختار حكومت قرار  مستقل عتبات و هم اقدامات فردي خودشان بود كه نمي

  بگيرند.
  

  ساختار ديني و كارگزاري علماي عتبات 5.2.6
  گيري شبكة مجتهد و مقلد لاول. انديشة اصولي و شك
بينـيم كـه    كنيم، مـي  هاي ايران و روسيه دقت مي ماي حاضر در جنگزماني كه به اسامي عل

: 1380اند (خاوري شيرازي،  همورخان دورة قاجار در متون خود از آنان به عنوان مجتهد ياد كرد
). حال آنكه در مقايسه با عناوين علماي متنفـد دوره شـاه   358: 1353الملك سپهر،  ؛ لسان616

شدند (بحراني، بـي   اري از علماي آن دوره با نام محدث ذكر ميبينيم كه شم سلطان حسين، مي
اي بود كه توانست بر انديشة اخباري در عتبات تفوق پيـدا   ). محمدباقر بهبهاني عالم شيعي7تا: 

كند و علم اصول فقه را رواج دهد و  فقهايي مانند ميرزاي قمي، ملا احمد نراقي، عبـدالوهاب  
الملـك سـپهر،    ن؛ لسـا 202شاگردان وي بودند (تنكابني، بـي تـا:   قزويني، شيخ جعفر نجفي از 

دادن به قوة اجتهاد و دانش علما، ارتبـاطي ميـان    ). مكتب اصولي با توجه به اهميت358: 1353
كرد و در مقايسه بـا انديشـة اخبـاري، تقليـد را از مجتهـدان       مجتهدان و مقلدان آنان برقرار مي

اي از روابط ميان مجتهدان و مقلـدان برقـرار    ين رويكرد، شبكهدانست تا با توجه به ا واجب مي
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بايست وجوهات شـرعي را بـه علمـا  كـه نايـب امـام        شود. در اين انديشه دينداران شيعي مي
ها كـه بـدون دخالـت حكومـت بـه علمـا        آمدند پرداخت كنند. اين پرداخت معصوم شمار مي

كرد. اين شبكه، كه از راه وجوهـات مردمـي    گرفت، استقلال مالي آنان را فراهم مي صورت مي
هاي  شد، در مقايسه با وضعيت علما در دوره حكومت صفوي كه به اوقاف و حمايت تامين مي

اش مردم بودند. از اين رهگذر فقها براي حفظ مردم  مالي حكومت وابستگي داشتند، سرچشمه
شـان   را نسـبت بـه مقلـدان    توانست احساس تعهدي كوشيدند و اين مسئله مي شان مي و مقلدان

توانستند با صدور فتواهايي مانند فتـواي جهـاد و وجـوب     فراهم آورد. با توجه به اين، علما مي
  مطاع بودن آن توسط پيروانشان، سرماية اجتماعي خود را به كار بگيرد.

  دوم. سلسله مراتب علما (مستقل از حكومت ) 
گروهـي ميـان علمـا شـكل      اجتماعي درون با توجه به تفوق رويكرد اصولي، نوعي سرمايه

اش، در  گرفت، به اين معنا كه در مكتب اصولي، فرد مجتهد با توجه به ديانت و پژوهش دينـي 
). پس از مجتهد، 163شد (همان  يرأس سلسله مراتب علما قرار گرفت و بر اهميت آن تاكيد م
كردند، بـه   و از مجتهدان تقليد مي روحانياني قرار داشتند كه هنوز به درجة اجتهاد نرسيده بودند

عنـوان حلقـة ميـانجي ميـان مـردم و       توانستند به شد كه مي اين روحانيان، عنوان ملا، اطلاق مي
كردنـد و در   تـر مـي   مجتهد نيز ايفاي نقش كنند، اين روحانيان، دايره نفـوذ مجتهـدان را وسـيع   

: 1369كردنـد (الگـار،    ا تحكيم ميبا مجتهد، قدرت او ر  جاي رقابت مقايسه با دوره صفوي، به
كنـيم كـه وظيفـة     هاي ايران و روسيه مشاهده مي ). نقش برخي از اين روحانيان را در جنگ43

عهده داشـتند   هاي شورانگيز جهاد و محتواي فتاوي مجتهدان به مردم و حكومت را به ابلاغ پيام
  ).295: 1380(خاوري شيرازي، 

  و تهديد آنان براي دين اسلام ها   سوم. خارجي بودن بحران روس
 هاي كشمكش و انشعابات در ريشه ها به اصفهان، افغان تهاجم در قياس با دورة صفوي، كه

 برابـر  علما با سـاير نيروهـا، در   ائتلاف ايجاد براي داشت و در پي آن، فرصتي حكومت داخلي
مشـترك گـردهم   نشد، در اين دوره، نيروهاي مسلمان حول يك تهديـد   ميسر مشترك دشمني

توانـد ائـتلاف را بـراي     آمده بودند چون دشمن و تهديد مشترك، يكي از عواملي است كه مـي 
ها، با توجه به خارجي بودن و به ويژه مغاير بودن دين آنان با ايرانيـان و   افراد فراهم كند. روس

مة دينداران و آمدند و دشمن مشترك ه عنوان كافر به شمار مي آميز، به برخي از اقدامات تحريك
شدند، كه قصد نابودي دين اسلام و آزار رساندن بـه همـة مسـلمانان را      قلمرو ايران قلمداد مي
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). 295: 1380شد (خـاوري شـيرازي،    يياد م» كفَرَه«دارند و  در متون تاريخي، از آنان به عنوان 
يه اجتماعي علما را هاي سرما هاي تهييج بيشتر مؤمنان و تحرك شبكه توانست زمينه اين امر، مي

كنندگان به يك شهر يا كشـور،   فراهم كند. ولي در نهايت، با توجه به اينكه دفاع در مقابل حمله
حق شرعي و طبيعي ساكنان آن شهر يا كشور است، اين تفاوت ماهيت دشمن كـه يكـي كـافر    

ن حربي مهاجم و ديگري مسلمان باغي مهاجم باشد، در وجوب عقلي و شـرعي دفـاع از وط ـ  
كند. تكيه بر تاريخ عاشورا كه درگيري ميان دو طرف مسلمان بـود و مقايسـة    تفاوتي ايجاد نمي
كنـد   تر مي ها توسط برخي علما عدم تفاوت دين و مذهب دشمن را برجسته آن با جنگ روس
  ).44: 1389(جهانگير ميرزا، 

  چهارم. قدرت اجرايي انديشة اصولي
يف شرعي علماي دوره صفوي را تداوم دادند، امـا در  علما در اين دوره، اگرچه همان وظا

شان نسبت به حكومـت و انديشـة اصـولي، قـدرت      مقايسه با دورة صفوي با توجه به استقلال
اجرايي و مستقلانة بيشتري در محدودة شرعي يافتند، به صورتي كه بدون دخالـت حكومـت،   

).  مكتب اصولي براي روحانيت 87: 1371، 1كردند (دولت آبادي، ج  حدود شرعي را اجرا مي
هايي كه براي وظايف مجتهـد تعريـف شـده بـود       شد و با توجه به حيطه نفوذ بيشتري قائل مي

بخشـيد   هـا مـي   داد و قدرت اجرايي بيشتري در محدودة شرع به آن استقلال بيشتري به آنها مي
دانسـتند (آزاد   ي). علماي اصولي، خـود را بـه عنـوان نايـب امـام عصـر م ـ      825: 1375(نراقي، 

).  زماني كه بحث اجتهاد را در متون تاليفي علمايي به مانند شيخ جعفـر  388: 1387كشميري، 
بينيم كه وي معتقد است، در زمان غيبت امام معصـوم،   كنيم مي مطالعه مي الغطاء كشفنجفي در 

وظيفة مجتهد است شود و نياز به اذن امام وجود دارد، اين  زماني كه ضرورت جهاد احساس مي
) در زمان غيبت، در امـري بـه   287: 1380، 4الغطاء، ج فكه نيابت امام را به عهده بگيرد ( كاش

مانند جهاد، ضروري است كه نيابت اجراي جهاد به مجتهد واگذار شود و اگر مقدمات آن براي 
كسي نيابتـاً واگـذار    مجتهد فراهم نباشد و نتواند آن امر را به عهده بگيرد، فرماندهي جهاد را به

). بـا ايـن بيـنش، كاشـف الغطـاء در      290كند كه توانايي ادارة جهاد را داشته باشد (همـان:   مي
شاه واگذار كرد تـا او بتوانـد از قلمـرو     ايران و روسيه، نيابت خود را به فتحعلي اول يها جنگ

آراي خـود را بـه امـر     بخشـي از  الغطاء كشف). وي در 191تا:  مسلمانان دفاع كند (تنكابني، بي
دهد و با اشاره به حملة روسيه به ايران و اين كه مردم تحت ستم و تعـدي   جهاد اختصاص مي

الغطـاء،   شوند، ضرورت وجوب جهاد را شـرح داده اسـت (كاشـف    نيروهاي خارجي واقع مي
ري  گ ). با وجود اين، كنش  اجرايي علما در اين مورد، محصولِ صرف بستر اصولي287: 1380
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اي متفاوت عمل كنند. در واقع، علماي اصولي در مورد جهـاد و   گونه توانستند به مي آنان نبود و
 عـالم  يـك  عنـوان  بـه  قمي، ميرزاي صدور فتواي مستقيم درباره جهاد، كنش يكساني نداشتند.

 اسـت  دانسته واجب دهند مي آزار را مسلمانان كه كفاري برابر در را جهاد نفسِ اگرچه اصولي،
 صـورت  توانـد  مـي  نيـز  امـام  نائب اذن بدون دفاعي جهاد )، اما377: 1399، 1(ميرزاي قمي، ج

 اول ةدور). با توجه بـه ايـن امـر، ميـرزاي قمـي در      382نيست (همان:  شرط امام اذن و بگيرد
كند و فتـوايي بـراي جهـاد صـادر      شاه مقاومت مي در برابر خواستة نمايندگان فتحعلي ها جنگ
 را »عـرف « كـه  مانـده  بـاقي  همين حقير، اين ةاز ابتلاهاى غير متناهي«دهد:  پاسخ ميكند و  نمي

 است امام اذن به موقوف نه مدافعه نوع اين كه شد اشاره پيش كه آن مجمل! كنم »شرع« مطابق
 كـه  شـرع  حاكم براي از يدي بسط آن كجاست باشد، موقوف كه فرضي بر و شرع، حاكم نه و

در اين جهاد نياز بـه  ؟ آن، صرف غزات و مدافعين نمايد وفق بر و بگيرد شرع وفق بر را خراج
  ).401(همان: » اذن فقيه نيست و بر فرض نياز من چنين بسط و قدرت را ندارم

هاي سـاختاري ذكـر شـده،     هرحال، علماي موافق با صدور فتواي جهاد، با توجه به زمينه به
 در ژهيو بهخارجي احساس مسئوليت كردند و  شان را نشان دادند و نسبت به بحران گري كنش
خودشان در ميدان جنگ حضور پيدا كردند كه سيد محمد اصفهاني، محمد  ها، جنگ دوم ةدور

).  آنان بـا صـدور فتـوا    616: 1380قزويني، احمد نراقي، از اين جمله بودند (خاوري شيرازي، 
رفتند، به صورتي كه در تاريخ معاصر، ترين ابزار خود را براي بسيج مردم به كار گ يكي از اصلي

هاي ايران و روسيه خود را نشان داد كه پيش از آن تقريباً سنتي فراموش  قدرت فتاوي در جنگ
 و اول يهـا  جنـگ  يط ـ).  با صدور فتوا به خاطر نفوذي كه علما 189: 2005شده بود (دنبلي، 

هـاي   گنند مردم آذربايجان، در جن ـداشتند، بسياري از نيروهاي مردمي به ما هيروس و رانيا دوم
پس «ايران و روسيه حضور پيدا كردند و علما توانستند، سرماية اجتماعي خود را به كار بگيرند: 

ايران را عرق حميت اسلام به جوش آمد و هر نفر از اهل حرفت تا عالم متبحـر،   ياز اين، اهال
: 1382(حسـيني فسـايي،   » يـد خود مهيا داشت و منتظر وقـت دفـاع گرد   ياسباب جنگ را برا

نيـز برخـي از منـاطق     دوم دوره يهـا  جنـگ  يابتدا در توانست يحت). اين بسيج مردمي، 699
ها موقت بود (رضـا   متصرف شده را پس بگيرد و به قلمرو ايران بازگرداند، هرچند اين پيروزي

  ). 398: 1373هدايت، خان  قلي
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  كارگزار ساختار و به نقشمقايسة كارآمدي سرماية اجتماعي با نگاه 
 مورد

  كارگزار و ساختار تعامل جهينت  كارگزاران  ينيد يساختارها  يوانيد يساختارها  يخيتار
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هان
صف
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 كنشگران دخالت
 استقلال عدم و متفاوت
 ميتصم در انيروحان

 يريگ
 مردم يدسترس صعوبت
 دربار به
 به يمال يوابستگ
  يصفو   حكومت

 و ياخبار شةياند
 مجتهدان شبكة فقدانِ

  مقلدان و
 وابسته ينيد مناصب
 حكومت به

سلسله مراتب علما 
  (وابسته به حكومت)

: جهاد حكم مخالف
 يملاباش نيمحمدحس

 سلطان شاه دربار ميمق يعلما
 نيحس
 يجيسماه عبداالله

  اصفهان ياخبار الاسلام خيش
 يرياست نيبهاءالد: موافق

  ينيقزو يمحمدرض

 حكم صدور مخالفان يبرتر
 جيبس افتنين تحقق و جهاد
 از نكردن استفاده و يعموم
 سقوط و ياجتماع ةيسرما
  علما مهاجرت و قتل و اصفهان

گ
جن

يا يها 
 و ران

وس
ر

  هي

 دوره حكومت ضعف
 به ازين و قاجار

 تيمشروع
 مستقلانه يريگ ميتصم

 علما
  يدسترس سهولت

 و ياصول شةياند
 شبكة يريگ شكل
 مقلدان و تيمرجع
 شةياند يرهبر قدرت

 ياصول
 علما مراتب سلسله

  )حكومت از مستقل(

 يرزايم: جهاد حكم مخالف
 يقم

 خيش: جهاد حكم موافق
 ينجف جعفر

 عتبات مكتب متنفذ يعلما
  ياصفهان محمد ،ينراق احمد

 يفتوا صدور موافقان يبرتر
 فتوا عتبات مكتب يعلما جهاد؛
 خودشان يبرخ و كردند صادر
 هيروس و رانيا يها جنگ در

 ياجتماع ةيسرما و افتندي حضور
 جيبس و گرفتند كار به را خود

  .شد محقق يعموم

  
  گيري . نتيجه7

يكي از كاربردهاي سرماية اجتماعي روحانيت، بسيج نيروهاي مردمي در شرايط بحراني اسـت.  
كـه در يكـي   هاي ايران و روسيه مواردي هستند  در اين زمينه، حوادث سقوط اصفهان و جنگ

روحانيت به دربار وابستگي داشت و در ديگري از دربار مستقل بـود. مطالعـة تطبيقـي ايـن دو     
هـاي وابسـتگي سياسـي و     مورد براي سنجش كارآيي سرماية اجتمـاعي روحانيـت در حالـت   

هـا را بـا    هاي تاريخي، اين موقعيـت  استقلال، قابل مطالعه است. در اين پژوهش برپاية گزارش
كارگزاران بررسي كرديم. اينجا درستي يا نادرستي عملكرد   هاي ساختاري و كنش زمينه توجه به

هاي ايران و روسـيه مـورد بحـث نيسـت،      روحانيت و پيامدهاي آن در سقوط اصفهان يا جنگ
بلكه چگونگي به كارگيري سرماية اجتماعي در اين دو موقعيت حائز اهميت است. در سـقوط  

هاي ساختاري و ديني بيان شده: وابستگي مالي، عدم استقلال در  به زمينهاصفهان، علما با توجه 
گري سياسي، صعوبت دسترسي به دربار، انديشة اخبـاري و انكـاركردن رابطـة مجتهـد و      كنش
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هـاي ايـن پـژوهش،     مقلد نتوانستند از سرماية اجتماعي خود بهره ببرند. اما با توجـه بـه يافتـه   
 و مجـري  جتماعي علماي اصفهان، به ايـن معنـا نيسـت علمـا تنهـا     بينيم كه فقدان سرماية ا مي

گيـري وقـايع، گـاهي     ساختاري بودند و با توجه به اهميت كارگزار در شكل هاي زمينه ميانجي
هاي متفاوتي نشان دهند. اما در مجموع، علماي اصفهان در برابر هجوم  توانستند واكنش علما مي

شـان بـه كـار گرفتـه      اي جهاد صادر نكردند و سرماية اجتماعيها انفعال نشان دادند و فتو افغان
هـاي سـاختاري و دينـي بيـان شـده:       هاي ايران و روسيه، علما با توجه به زمينه نشد. در جنگ

ضعف حكومت قاجار، رويكرد مستقل علما، سهولت دسترسـي بـه علمـا، انديشـة اصـولي و      
گري خـود را نشـان    يشة اصولي، كنشگيري شبكة مجتهد و مقلد و قدرت اجرايي در اند شكل

طور كه ديديم، به كارگيري سرماية اجتماعي علماي عتبات به اين معنا نيست كه  دادند. اما همان
ساختاري بودند، بلكه حتي در اين بستر، برخي علمـا   هاي اين زمينه ميانجي و مجري علما تنها

ه كارگزاران مختلف نشان داده شد. اما هاي متفاوتي نشان دهند كه با توجه ب توانستند واكنش مي
هاي ايران و روسيه، فتواي جهـاد صـادر كردنـد و     در نهايت، علماي عتبات، در موقعيت جنگ

  شان به كار گرفته شد. سرماية اجتماعي
شود و كاربرد سرماية اجتماعي روحانيان بـا وابسـتگي و    در نتيجه، فرضيه پژوهش تأييد مي

كند. به ديگر سخن، در شرايط وابستگي و استقلال سياسـي   ارتباط پيدا مياستقلال سياسي آنان 
كارگيري سرماية اجتمـاعي و امكـان    هاي ساختاري و كارگزاري علما در ميزان و نحوة به زمينه

توانـد در موضـوع وابسـتگي يـا      بسيج نيروهاي مردمي تأثيرگذار است. نتايج اين پژوهش مـي 
  موقعيت جمهوري اسلامي نيز حائز اهميت باشد.استقلال روحانيت از دولت در 

  
ها نوشت پي

 

لولـوة البحـرين فـي     بحراني، يوسف بن احمد،  :مشاهده اسامي، شاگردان شيخ ابراهيم قطيفي، نك  براي .1
  164الإجازات و تراجم رجال الحديث، ص 

مهدي و احمد نراقي، محمـدعلي  محمدكساني به مانند محمدباقر شفتي، ابوالقاسم قمي، ابراهيم كرباسي،  .2
  لي اكبرفال اسيرياهي، سعيدالعلماء بارفروشي، ملاعلي كني، حسن آشتياني، سيدعبهبهاني كرمانش
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  .انتشارات توس
البيـت   ، قم: موسسه آلالحديث رجال تراجم و الإجازات في البحرين لولوة تا)   (بي بحراني، يوسف بن احمد

   .التراث لإحياء
  . تهران: سوره مهر.هاي ايران و روس ادبيات در جنگ) 1396بهبودي، هدايت اله (

 وسياسـي  اجتمـاعي  هـاي  آسيب بر حكومت ساختار تأثير). « 1397نژاد، يحيي، مرندي، الهه (اسفند  بوذري
- 750، صص 2، ش 25شناختي، دوره  ه، نشريه مطالعات جامع»نيريزي الدين قطب گاهن از صفويه دوره
719 .  

، ترجمه: محمدتقي دلفروز، تهران: انتشارات: روزنامه مدني سنت هاي و دموكراسي ). 1380پاتنام، روبرت (
  سلام. 

سـرماية اجتمـاعي :   ، در »جامعه برخوردار، سرماية اجتمـاعي و زنـدگي عمـومي   )  «1384(  پاتنام، روبرت،
  .91- 113، به كوشش كيان تاج بخش، تهران: نشرشيرازه ، صص اعتماد، دموكراسي و توسعه

سـرماية  ، در »شناسي مدرن سرماية اجتماعي، خاستگاه و كاربردهايش در جامعه«  ).1384پورتس، الهاندرو (
  .303- 349شرشيراز، ص ،  به كوشش كيان تاج بخش، تهران: ناجتماعي  اعتماد، دموكراسي و توسعه

  اسلاميه. علميه :، تهرانالعلماء قصص  تا).   سليمان (بي بن محمد تنكابني،
  . قم: پژوهشكدة حوزه و دانشگاه.صفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياست). 1379جعفريان، رسول (

  علم. نشر:  هرانت آشتياني، اقبال عباس مصحح نو، تاريخ ).1384جهانگير ميرزا (
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  الأندلس. مكتبة، بغداد: عامل جبل علماء في الآمل أمل).  1362حرعاملي، محمدبن حسن(
 ، اصفهان: انتشارات كتابفروشي تاييد اصفهان.تاريخ حزين). 1332حزين لاهيجي، محمدعلي، (

  ، تهران: انتشارات اميركبير.فارسنامه).  1382حسيني فسايي، ميرزا حسن، (
، تهـران: سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت     تاريخ ذو القـرنين )  1380ازي ، (خاوري، ميرزا فضل االله شير
  فرهنگ و ارشاد اسلامي.

 فـي  الجنات روضات). تصحيح اسداالله اسماعيليان، 1391- 1390العابدين، ( زين بن باقر محمد خوانساري،
  قم: دهاقاني(اسماعيليان) . .السادات و العلماء أحوال

، بـه كوشـش محمـدامين    هاي ايـران  نامه سفارت، در »نامة احمد دري افندي تسفار)  «1368دري، احمد، (
  رياحي، تهران: انتشارات توس.

  .للثقافة ليالمجلس الاع، قاهره: هالمĤثر السلطاني). 2005الدنبلي، عبدالرزاق، (
  ،  تهران: عطار.1، جحيات يحيي). 1371دولت آبادي، يحيي، (
  گي. پژوهشگاه علوم انسانى ومطالعات فرهنتهران:  ،فهرس التواريخ ). 1373( رضا قلى خان هدايت،

بنگـاه ترجمـه و نشـر    تهران:   ترجمه كيكاوس جهانداري  ،نظام ايالات در دوره صفويه).  1349، (برن رهر
  .كتاب
 شناسي جامعه نشريه ،»صفوي عصر در دولت با روحانيان مناسبات« ) 1391مريم، (پاييز و زمستان  زارعيان،

  .116- 187 ص ،2 ، ش  تاريخي
 جا. يب: تهران تفصلي، تقي ترجمه، ،سفرنامه ). 1346سانسون (
  ، ترجمه، اقبال يغمايي، تهران: توس.4ج   سفرنامه شاردن). 1372شاردن، (

  فردوس. انتشارات: تهران ،5 ج ايران، در ادبيات ). تاريخ1378صفا، ذبيح االله(
 ين ـيد تحـولات  خيتـار ( يصفو عصر رانيا در ينيد يها شهياند و نهاد ساختار)  1389گل، منصور( صفت
  ، تهران: انتشارات رسا.)رانيا

 ميراث پژوهشي مركز گل تهران:  تمنصور صف ، تصحيح مرآت واردات).  1383محمدشفيع ( وارد، طهراني
 مكتوب.

 تهـران:  ، حسـين  سـلطان  العالم در اوصـاف و اخبـار شـاه    هتحف).  1388، (فندرسكى، سيد ابو طالب موسوى
  مي.كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلا

 انقـلاب  از پـس  سـالهاي  تا صفويه از ايران اجتماعي تحولات تاريخ شكننده ). مقاومت1386فوران، جان (
  اسلامي، ترجمه احمد تدين، تهران : انتشارات رسا. 

سرماية اجتماعي اعتمـاد، دموكراسـي و   ، در »سرماية اجتماعي و جامعه مدني).  «1384فوكوياما، فرانسيس (
  . 167- 201، به كوشش كيان تاج بخش، تهران: نشر شيرازه،  ص توسعه
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، ترجمه: پروين گزارش سفير كشور پرتغال در دربار سلطان حسين صفوى)  1396فيدالگو گرگوريو پريرا (
  .و چاپ دانشگاه تهرانحكمت، تهران: مؤسسه انتشارات 

جـا:   بـي  . محمدرضا ، تفرشي  دوروديان و مرتضي، شاه بن محمد تا) تصحيح ، (بيالنجاه سفينهكاشاني،  فيض
  بي نا.

  ، تهران، نشر: كوير .غلامرضا غفاري ،حسين رمضاني، ترجمه: سرماية اجتماعي). 1392فيلد، جان (
 مرعشـي،  و احمـد،  اشـكوري،  حسـيني  تصـحيح . الآمل أمل تتميم)  1365محمدتقي( بن يعبدالنب قزويني،

  .)ره( نجفي مرعشي العظمي االله آيت حضرت عمومي كتابخانه: قم. محمود
  گي .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنتهران:   فوايد الصفويه )، 1367( ابوالحسن،،يقزوين

 تصـحيح  ، 4و ج 1ج  .الغـراء  الشـريعه  مبهمـات  عـن  الغطاء كشف).  1380خضر( بن جعفر الغطاء،   كاشف
  .قم علميه حوزه اسلامي تبليغات دفتر: عباس، قم تبريزيان،
  : توس.تهرانمفتون،  دنبلى الرزاق ترجمة عبد ،كروسينسكىمه سفرنا ). 1363( كروسينسكى

سـرماية اجتمـاعي اعتمـاد،    ، در »نقش سرماية اجتمـاعي در ايجـاد سـرمايه انسـاني    ).  «1384كلمن، جيمز (
  .41- 91،  به كوشش كيان تاج بخش، تهران: نشرشيرازه، ص دموكراسي و توسعه

 مترجم كيكاوس جهانداري تهران: انتشارات خوارزمي.  ،سفرنامة كمپفر ).1363كمپفر، انگلبرت (
 ، ترجمة اكبر احمدي، تهران: انتشارات علم.ساخت جامعه).  1395گيدنز، آنتوني (

 علمي انتشارات:  تهران شاهي، دولت اسماعيل ترجمه ).  انقراض سلسله صفويه، 1383لارنس ( رت،لاكها
  فرهنگي.  و
  ، تهران: انتشارات اسلاميه.4، جالتواريخ ناسخ).  1353الملك سپهر ( لسان

  مركز.، ترجمه حسن افشار. تهران: نشر ايران در بحران: زوال صفويه و سقوط اصفهان). 1399متي، رودي، (
  ، تهران: مركز پژوهشي ميراث مكتوب.الانوار عباسي روضه).  1383محقق سبزواري (

 سـنايي،  كتابخانـه : تهـران  اقبال، عباس تصحيح، ).1362التواريخ ( مجمع محمدخليل، ميرزا صفوي، مرعشي
  طهوري. كتابخانه

جـا: نقـش جهـان     بـي  ، مصـحح: محمـدامين ريـاحي،   تاريخ عالم آراي نادري).  1364مروي، محمدكاظم (
  .زوار كتابفروشي

  .بنياد موقوفات دكتر محمود افشارتهران:  .زبده التواريخ).  1375مستوفي، محمدحسن (
نيـا، تهـران:    ه كوشش سيدمحمد دبير سـياقي، ترجمـه مسـعود رجـب    ب ).1378( الملوك تذكرهميرزا سميعا، 

 انتشارات اميركبير.
 مكتـب  و الثقلـين،  فقه فرهنگي مؤسسه ، قم:الشتات جامع) .  1399محمدبن حسن ( ابوالقاسم قمي، ميرزاي

  . الصانعي يوسف الشيخ العظمي االله آية سماحة
  قم. علميه حوزه اسلامي تبليغات ، قم: دفترالأيام عوائد ).1417–1375محمدمهدي،(  بن احمد نراقي،
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 .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار تهران:  ،دستور شهرياران)  1373محمدابراهيم( نصيرى،
 ، ترجمه پرويز رجبي، تهران: انشارات توكا.سفرنامة كارستن نيبور).  1384نيبور، كارستن (
 بازگشـت  حل راه و صفويه دولت سقوط علل تحليل در سياسي رساله).  1371الدين محمد ( نيريزي، قطب

 نجفـي  مرعشـي  العظمـي  االله آيت حضرت عمومي ، تصحيح رسول جعفريان، قم: كتابخانهقدرت به آن
  .1371 ).ره(

: تهـران  بـاغيني،  شـجاعي  محمدمهـدي  ترجمـة  ،سرماية اجتمـاعي  مفهومي مباني ). 1387هابز و ديگران (
 اجتماعي. و فرهنگي مطالعات پژوهشكده

 هرمـوز  سقوط از فارس خليج در اجتماعي و سياسي هاي قدرت جايي جابه). « 1384وثوقي، محمدباقر،( 
 .185- 215، صص 56، نشريه فرهنگ، ش »اصفهان سقوط تا


